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در سـال‌های اخیـر، آب بـه یکـی از مناقشـه‌برانگیزترین مسـائل در روابـط 

ایـران و افغانسـتان بـدل شـده اسـت؛ موضوعـی کـه نه‌تنهـا در سـطح فنی و 

زیسـت‌محیطی، بلکـه در لایه‌هـای سیاسـی، امنیتـی و حتـی اجتماعـی دو 

کشـور سـایه افکنده اسـت. آبگیری رسـمی سد پاشـدان در هرات، تازه‌ترین 

نماد این منازعه تاریخی اسـت؛ رخدادی که در ظاهر، یک پروژه توسـعه‌ای 

بـرای مـردم افغانسـتان معرفـی می‌شـود، امـا در باطـن، چالش‌هـای عمیق 

و چندوجهـی را بـرای ایـران، به‌ویـژه سـاکنان شـرق کشـور و کلان‌شـهری 

چون مشـهد را رقم زده اسـت. سـد پاشـدان اگرچه با شـعار مدیریت منابع 

و مقابلـه بـا خشکسـالی در افغانسـتان افتتـاح شـد، امـا در عمل بـا انحراف 

جریـان طبیعـی رودخانـه هریـرود، ضربـه‌ای جدی بـر حیـات حیاتی‌ترین 

منبـع تأمیـن آب شـرب خراسـان وارد کـرد و بحـران کم‌آبـی در ایـن منطقه را 

بـه سـطحی تازه ارتقـا داد. 

اهمیـت ایـن مسـئله تنهـا در بعـد تأمین آب شـهری خلاصه نمی‌شـود؛ زیرا 

هریـرود، هماننـد هیرمند، بخشـی از شـریان‌های آبی مشـترک میـان ایران و 

افغانسـتان اسـت که به‌طور سـنتی بر اسـاس عرف، تاریخ و الزامات حقوق 

بین‌الملـل بایـد میـان دو کشـور به‌صـورت منصفانه تقسـیم شـود. اما تجربه 

چنـد دهـه اخیـر نشـان داده حاکمیت‌هـای مختلـف افغانسـتان، صرف‌نظر 

از نـوع حکومـت، در قبـال ایـن اصـل، سیاسـتی یکسـان اتخـاذ کرده‌اند که 

چیـزی جـز تمرکـز بـر سدسـازی و حبـس آب در بالادسـت، بـدون توجه به 

تبعـات اجتماعـی، زیسـت‌محیطی و اقتصـادی در پایین‌دسـت نیسـت. از 

هیرمنـد در سیستان‌وبلوچسـتان تـا هریـرود در خراسـان، همـواره تکرار این 

 دسـتش در مذاکرات 
ً
الگـو، ایـران را در موقعیتـی قـرار داده اسـت کـه عمال

کوتاه‌تـر شـده و واکنش‌هایـش از یادداشـت اعتراضـی فراتـر نرفته اسـت. 

پروژه سـد پاشـدان نه‌تنها در ادامه همان اسـتراتژی تاریخی افغانسـتان برای 

اعمـال »هیدروهژمونـی« تعریـف می‌شـود، بلکـه بـر بسـتری از تغییـرات 

اقلیمـی و خشکسـالی‌های متوالی اسـتوار اسـت؛ وضعیتی کـه هر قطره آب 

را بـه سـرمایه‌ای ژئوپلیتیـک بـدل کرده اسـت. در چنین شـرایطی، بی‌عملی 

و انفعـال سیاسـت‌گذاران ایرانـی کـه از یـک دهـه پیـش تـا امـروز نسـبت به 

خطـرات و پیامد‌هـای ایـن سـد هشـدار‌های جـدی دریافـت کـرده بودنـد، 

 در زندگی روزمره 
ً
اکنون به نقطه‌ای رسـیده اسـت که پیامد‌های آن مسـتقیما

میلیون‌هـا شـهروند و سـاکنان شـرق ایـران لمس می‌شـود. 

از سـوی دیگـر، ماجـرا تنهـا بـه بحـران آب شـرب ختـم نمی‌شـود. کاهـش 

جریـان طبیعـی هریـرود می‌توانـد اکوسیسـتم‌های پایین‌دسـت را نابود کند، 

کشـاورزی سـنتی را بـا شکسـت مواجه سـازد و حتـی زمینه‌هـای اجتماعی 

تنش‌هـای تـازه‌ای را در مرز‌هـای دو کشـور فراهم آورد. در ایـن میان، طالبان 

بـا بهره‌گیـری از گفتمان توسـعه و خودکفایی اقتصـادی، آب را به ابزاری برای 

چانه‌زنـی سیاسـی بـدل کـرده و وزارت خارجـه ایران، با وجـود ظرفیت‌های 

متعـددی کـه بـرای اعمال فشـار در اختیار دارد، همچنان سیاسـتی منفعلانه 

و متکـی بـر امیـد به گفت‌وگـو را دنبـال می‌کند. 

 آبگیـری شـده و آثـار آن در کاهش منابع سـد 
ً
اکنـون کـه سـد پاشـدان رسـما

دوسـتی و بحران آب مشـهد آشـکار شـده اسـت، این پرسـش به‌طورجدی 

مطـرح می‌شـود کـه تـا چـه زمان سیاسـت خارجـی و دیپلماسـی آبـی ایران 

 خصمانـه طالبـان، بـر مدار 
ً
بایـد در برابـر سیاسـت‌های یک‌جانبـه و بعضـا

سـکوت و انفعـال بچرخـد؟ پرسشـی کـه بی‌تردیـد، پاسـخ بـه آن دیگـر 

نمی‌توانـد بـه تعویـق بیفتد. 

  پاشدان؛ از پروژه محلی تا نماد منطقه‌ای
سـاخت پاشـدان در دهه‌های گذشـته با هدف مدیریت سـیلاب‌های فصلی 

و تأمیـن آب کشـاورزی در نظـر گرفتـه شـد، امـا بـا گـذر زمـان، مقاصـد آن 

گسـترده‌تر و بـه ابـزاری بـرای کنتـرل جریان‌های مرزی تبدیل شـد. این تغییر 

کارکـرد نـه از یـک تصمیـم لحظـه‌ای، بلکـه از تراکـم پروژه‌های توسـعه‌ای، 

برنامه‌هـای سدسـازی و نـگاه ملی-امنیتـی افغانسـتان بـه منابـع آب ناشـی 

شـده اسـت. گذشـته این پروژه، نشـان‌دهنده یک روند بلندمدت )اسـتفاده 

از سدسـازی بـرای تثبیـت سـلطه بـر منابـع، هم‌زمـان بـا افزایـش ظرفیـت 

چانه‌زنـی سیاسـی( اسـت. ایـران در این مسـیر، با محدودیت‌هـای قانونی و 

دیپلماتیـک و فقـدان یـک برنامه جامع ملی برای مدیریت آب‌های مشـترک، 

ناچـار بـوده واکنش‌هایـی مقطعـی داشـته باشـد؛ واکنش‌هایی کـه اغلب به 

پیامد‌هـای بلندمـدت کمتر توجه داشـته‌اند. 

ورود پاشـدان بـه مـدار بهره‌بـرداری، بلافاصلـه تأثیـر خـود را بـر جریـان 

ورودی هریـرود بـه ایـران نشـان داد. کاهش دبی رودخانه، افزایش برداشـت 

از منابـع زیرزمینـی و فشـار بـر مخـازن محلـی همـه پیامد‌هایـی اسـت کـه 

سـاکنان شـرق ایـران اکنـون بـا آن مواجهنـد. این اثرگـذاری تنهـا محدود به 

کشـاورزی نیسـت؛ شـهر‌هایی ماننـد مشـهد کـه از آب هریرود بـرای تأمین 

شـرب بهـره می‌برنـد بـا چالش‌هـای جـدی مواجه شـده‌اند. فشـار بـر منابع 

آب زیرزمینـی، افـت کیفیـت آب و افزایـش هزینه‌هـای تصفیـه و توزیع همه 

نشـانه‌هایی از پیچیدگـی بحراننـد که بـدون مدیریت یکپارچـه و داده‌محور، 

بـه سـرعت بـه یـک معضل گسـترده شـهری تبدیل می‌شـوند. 

بنابرایـن، باتوجه‌بـه داده‌هـای به‌دسـت‌آمده می‌تـوان گفت که سـد پاشـدان، 

بر بسـتر هریرود، هرچند یک سـازه مهندسـی اسـت، اما در عمل به نمادی 

از سیاسـت، قـدرت و رقابـت بـر سـر منابع آبی تبدیل شـده اسـت. این سـد 

نه‌تنهـا بخشـی از شـبکه کنتـرل و تنظیـم جریان‌های سـطحی در افغانسـتان 

اسـت، بلکـه به‌عنـوان ابـزاری بـرای تثبیـت موقعیـت ژئوپلیتیـک در برابـر 

همسـایه شـرقی ایـران عمـل می‌کنـد. وقتـی در مرز‌هـای شـرقی ایـران نگاه 

می‌کنیم، پاشـدان بیش از آنکه یک مسـئله مهندسـی باشـد، منعکس‌کننده 

ماهیـت پیچیـده روابـط میان ایران و افغانسـتان در حوزه آب اسـت؛ حوزه‌ای 

کـه همـواره بـا تعارض منافع، نابرابری قدرت و فقدان سـازوکار‌های شـفاف 

مدیریـت مشـترک همـراه بـوده اسـت. اهمیت سـد پاشـدان، فـارغ از حجم 

ذخیره آب و ظرفیت تولید برق، در جایگاهی اسـت که به بازیگران محلی و 

منطقـه‌ای اجـازه می‌دهـد جریـان آب را به‌عنوان اهرم چانه‌زنـی در مذاکرات 

سیاسـی و اقتصادی بـه کار گیرند. 

  مدیریت بحران و ناکارآمدی نهاد‌ها؛ 
افغانستان به دنبال مشروعیت با آب است

نکتـه مهـم در مدیریـت بحـران پاشـدان، ضعـف هماهنگی میـان نهاد‌های 

داخلـی اسـت. طـی یـک سـال گذشـته وزارت نیـرو، سـازمان حفاظـت 

محیط‌زیسـت، اسـتانداری‌ها و شـورا‌های محلی هر یک روایت و برنامه‌ای 

متفـاوت ارائـه می‌دهنـد، بـدون اینکـه یـک اسـتراتژی ملـی منسـجم وجود 

داشـته باشـد. ایـن چندصدایـی نهـادی نه‌فقط پاسـخ به بحـران را کند کرده، 

بلکـه تـوان ایـران در مذاکـرات مـرزی و اقناع افـکار عمومـی را نیز تضعیف 

کرده اسـت. فقدان اطلاعات شـفاف و سیسـتم‌های پایش مشـترک، امکان 

پیش‌بینی و اقدام پیشـگیرانه را محدود کرده و جامعه را در معرض سـردرگمی 

و ناامنـی آبـی قرار داده اسـت. 

از سوی مقابل، دولت افغانستان توانسته‌ پروژه پاشدان را که از سال 90 کلید 

خـورده بـود به‌عنـوان نمـاد توسـعه و مشـروعیت داخلی معرفی کنـد. افتتاح 

رسـمی، سـخنرانی‌های رسـانه‌ای و ارائه وعده‌های توسـعه کشـاورزی، همه 

در راسـتای ایجاد تصویر یک حکومت قدرتمند و مسـئول در مدیریت منابع 

طبیعـی اسـت. ایـن رویکـرد نه‌تنها در سـطح داخلی مشـروعیت می‌سـازد، 

بلکـه در سـطح خارجـی بـه ابـزاری بـرای فشـار و مذاکـره با همسـایه تبدیل 

می‌شـود. ایـران در ایـن مقطـع، بـا فقـدان یـک روایـت داده‌محـور و قـدرت 

اقناعـی، در میـدان افـکار عمومی و مذاکرات بین‌المللی عقب مانده اسـت. 

  فروگذاری اطلاع‌رسانی، لکنت نهادی
 و فروریختن »زبان مشترک آب«

مسـئله پاشـدان فقـط یـک بحـران فنـی در مناسـبات آبی دو کشـور نیسـت؛ 

مسـئله‌ای اسـت دربـاره کیفیـت حکمرانـی و نسـبت آن بـا افـکار عمومـی. 

 کوتـاه، 
ً
در ایـران، هـر جـا پـای آب بـه میـان آمـده، روایـت رسـمی معمـولا

کنـده از محافظـه‌کاری رسـانه‌ای بـوده اسـت؛ اطلاع‌رسـانی  گسسـته و آ

به‌جـای آنکـه لایه‌هـای پیچیـده یـک بحـران مرزی را بـرای جامعه بـاز کند، 

بـه اطلاعیه‌هـای اداری و نشسـت‌های خبـری کم‌جـان فروکاسـته شـده 

اسـت. نتیجـه، شـکل‌گیری شـکافی اسـت میـان عمق واقعی تهدیـد و عمق 

ادراک‌شـده آن در افکار عمومی. در سـوی مقابل، حاکمیت افغانسـتان پروژه 

پاشـدان را در امتداد یک روایت پرطنین از »بازپس‌گیری اختیار بر منابع« و 

»خودکفایی« صورت‌بندی کرده و در قالب تصویرسـازی رسـانه‌ای بی‌وقفه 

)از ویدئو‌هـای افتتـاح تـا سـخنرانی‌های آیینی( به آن شـأن نمادین بخشـیده 

اسـت. ایـن ناهماهنگـی ارتباطـی، میدان بازی را در سـطح افکار عمومی به 

نفـع کابـل چرخانـده اسـت؛ جایی کـه ایران باید بـا اتکا به داده‌های روشـن 

هیدرولوژیـک، مدل‌هـای پیش‌بینـی و گزارش‌های شـفاف از وضعیت سـد 

دوسـتی، افـت ورودی‌هـای هریـرود و پیامد‌هـای محتمـل برای آب شـرب 

مشـهد، »زبـان مشـترک آب« را بـا شـهروندانش برقرار می‌کـرد، اما در عمل 

بـا کلی‌گویی‌هـای بی‌تکلیـف جامعـه را در تاریکی نگاه داشـته اسـت. عدم 

انتشـار منظـم داده‌هـای سنجشـی، فقدان نقشـه‌های تعاملی که سـیر زمانی 

افـت مخـزن را بـه تصویر بکشـد و نبـود گزارش‌های دوره‌ای از سـناریو‌های 

کم‌آبـی، نه‌فقـط روزنامه‌نـگاری تحقیقـی را از تـدارک گفت‌وگویـی مبتنی‌بر 

شـواهد محروم کرده، بلکه در سـطح سیاسـت نیز فشـار اجتماعی لازم برای 

تغییـر رفتـار دسـتگاه‌ها را تولیـد نکـرده اسـت. درحالی‌که تجربه نشـان داده 

هرجـا افـکار عمومـی از لایه‌هـای یـک بحـران مطلـع شـده، سیاسـت‌گذار 

از لاک تدافعـی بیـرون آمـده اسـت؛ در پرونده پاشـدان، فقدان همین فشـار 

گاهانـه، انفعـال سـاختاری را بازتولید کرده اسـت.  آ

  شمال شرق در آستانه تنش آبی؛
 از آشوب معیشت تا مهاجرت

آب، وقتـی بـه مرتبـه »مصـرف حیاتـی« می‌رسـد، هـر افـت برون‌مـرزی 

در دسترسـی بـه آن، در داخـل بـه سلسـله‌ای از اختاللات زنجیـره‌ای بـدل 

می‌شـود. کاهـش جریـان آب هریرود، فرسـایش آبخوان‌هـا، کاهش کیفیت 

خـاک، تهدیـد تولیـد کشـاورزی و فشـار بـر معیشـت جوامـع حاشـیه‌ای از 

پیامد‌هـای ملمـوس آن اسـت. اقتصـاد محلـی تحت‌تأثیـر مسـتقیم قـرار 

گرفتـه و هـر گونـه کمبود آب، زنجیـره‌ای از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی 

ایجـاد می‌کنـد. پیامد‌هـای بلندمـدت در صـورت ادامـه وضعیـت فعلـی 

می‌توانـد مهاجرت‌هـای معکـوس، افزایـش تنش‌هـای محلـی و فشـار بـر 

زیرسـاخت‌های شـهری را تشـدید کنـد. 

شـرق ایـران ایـن معادلـه را پیش‌تـر در مقیـاس هیرمنـد و هامـون آزمـوده 

اسـت؛ اکنـون همـان الگـو با مختصـات متفاوت در خراسـان رضوی سـایه 

انداختـه اسـت. کاهـش ورودی‌هـای هریـرود بـه معنـای فشـار مسـتقیم بر 

مخـزن سـد دوسـتی و در پـی آن، افزایـش برداشـت از آبخوان‌هـا، تشـدید 

افـت تـراز زیرزمینـی و نزدیک‌تـر شـدن شـهر بـه مرز‌هـای بحـران پنهـان 

فرونشسـت اسـت. هـر میلی‌متـر افـت بیشـتر در آبخـوان نه فقط یـک پدیده 

زمین‌شـناختی کـه ترجمـان اقتصـادی قبض‌هـای آب گران‌تـر، کشـاورزی 

پرریسـک‌تر و شـهری شـکننده‌تر اسـت. مشـهد شـهری اسـت با جمعیتی 

سـیال کـه در فصل‌هـای پربازدیـد، نیـاز آبی آن جهـش‌وار افزایـش می‌یابد؛ 

در چنیـن شـهری، تنـش آبـی نـه در هیئت صف‌های آب تانکـری که در افت 

کیفیت خدمات شـهری، داغ‌تر شـدن تقابل‌های محلی بر سـر سـهمیه‌های 

 در فرسـایش اعتمـاد به مدیریت عمومی رخ می‌نماید. فشـار 
ً
توزیـع و نهایتـا

بـر کشـاورزان حاشـیه‌ای کـه سـال‌ها باتکیه‌بـر جریان‌هـای فصلـی هریرود 

و تغذیـه طبیعـی آبخوان‌هـا چرخ‌هـای معیشـت را چرخانده‌انـد، امـکان 

مهاجرت‌های معکوس به حاشـیه کلان‌شـهر را افزایش می‌دهد؛ حاشـیه‌ای 

کـه خـود تحت‌فشـار تـورم زمین، محدودیت زیرسـاخت و رقابـت بی‌پایان 

بـرای دسترسـی بـه خدمـات اولیه اسـت. در چنین منظری، آبگیری پاشـدان 

فقـط کاهشـی در دبـی رود نیسـت؛ اگـر کـه سیاسـت‌گذار همچنان بـا زبان 

تسـکین موقـت بـا واقعیـت مواجـه شـود، آغـاز تغییـر چیدمـان اجتماعی و 

اقتصـادی شـرق ایران اسـت.

  آب به‌عنوان قدرت؛
 هیدروهژمونی در حال تثبیت

ادبیـات روابـط بین‌الملـل آب در یـک دهه گذشـته، واژه‌ای را به مرکز تحلیل 

آورده است: »هیدروهژمونی«؛ وضعیتی که در آن بازیگر بالادست با تسلط 

بـر زیرسـاخت‌های کنتـرل جریـان، قواعـد بـازی را در حوضـه فرامـرزی به 

نفـع خـود بازتعریـف می‌کنـد. افغانسـتان )مسـتقل از اینکـه چـه حکومتی 

زمـام امـور را در دسـت دارد( سیاسـت سدسـازی بر آب‌هـای خروجی را به 

سـتون فقـرات راهبـرد منطقه‌ای خود تبدیل کرده اسـت. از سـلما تا پاشـدان 

و از برنامه‌ریزی‌هـای گسـترده بـرای سـد‌های ریـز و درشـت، هدف آشـکار 

اسـت؛ ‌انتقـال آب از عرصـه »طبیعت مشـترک« به عرصـه »منبع کنترل‌پذیر 

ملـی« و ارتقـای جایـگاه چانه‌زنـی در تمامـی گفت‌وگو‌هـای مرزی‌. مسـئله 

در اینجـا، صـرف احـداث یـک بدنه بتنی بر بسـتر هریرود نیسـت؛ مسـئله، 

بازتعریف عادت تاریخی جریان آزاد آب بر مدار اراده سیاسـی کابل اسـت. 

ایـن تغییـر، وقتـی با روایت‌سـازی توسـعه‌گرایانه و وعده‌های آبیـاری هزاران 

هکتـار اراضـی و تولیـد برق )در مقیاس نمادین دو مگاوات( پیوند می‌خورد، 

در داخـل افغانسـتان »مشـروعیت کارآمـدی« می‌سـازد و در بیـرون، به ابزار 

فشـار تبدیل می‌شـود. 

در چنیـن صحنـه‌ای، ایـران اگـر زبـان الـزام‌آور حقوقـی و قـدرت اقناعـی 

داده‌محـور را هم‌زمـان تولیـد نکنـد، در هـر میـز مذاکره‌ای یـک گام عقب‌تر 

خواهد نشسـت؛ گامی که فاصله آن را نه دیپلماسـی، که بتن تازه‌ریخته‌شـده 

بـر سرشـاخه‌های یـک رودخانـه تعییـن می‌کند. 

  اقتصاد سیاسی بی‌عملی؛ 
چندپارگی تصمیم و غیبت استراتژی

آنچـه امـروز به‌نـام »انفعال« از آن یاد می‌شـود، محصـول یک تصمیم واحد 

در یـک مقطـع خـاص نیسـت؛ حاصل رسـوب سـال‌ها چندپارگـی نهادی و 

تقـدم روزمرّگـی بـر آینده‌نگـری اسـت. سیاسـت آب در ایـران به جـای آنکه 

در قامـت یـک راهبـرد ملـی یکپارچه با فرماندهی روشـن سـامان یابد، میان 

وزارت‌خانه‌ها، سـازمان‌ها و شـورا‌ها تقسـیم شـده و هر کدام به سـهم خود 

ترجمانـی موضعـی از مسـئله ارائه داده‌اند. دیپلماسـی آب، وقتی می‌خواهد 

وارد میـدان شـود، بـا چند روایت داخلی از »واقعیت« روبه‌روسـت؛ روایتی 

کـه یک‌جـا بـر مدیریت مصـرف درون‌مرز تأکید می‌کند و جـای دیگر، همه 

مسـئله را بـه رفتـار طـرف مقابـل فرو می‌کاهد. نتیجه، فقدان سـند سیاسـتی 

قابـل دفـاع در برابـر جهـان خارجـی و ناتوانی در اقناع افـکار عمومی داخلی 

اسـت. بودجـه در چنیـن سـاختاری نـه بـه سـمت سـرمایه‌گذاری در تولیـد 

دانـش مـرزی و تقویـت ایسـتگاه‌های سـنجش و مدل‌سـازی مشـترک که به 

سـمت مخـارج پراکنـده مـی‌رود؛ برنامه‌های اضطراری به‌جای سـناریو‌های 

بلندمـدت می‌نشـیند و تصمیم‌هـا در آسـتانه بحران‌هـا گرفتـه می‌شـوند. در 

فقدان یک »سـتاد واحد سیاسـت آب شـرقی«، کار از دست دستگاه‌ها خارج 

و بـه مـدار صـدور بیانیـه و ارسـال یادداشـت‌های اعتراضـی تقلیـل می‌یابد. 

پاشـدان آینـه‌ای اسـت کـه ایـن اقتصـاد سیاسـی را بی‌پـرده نشـان می‌دهـد؛ 

هـر جـا راهبـرد نداریـم، بحران بـرای ما راهبرد می‌نویسـد. 

  مشهد پس از پاشدان؛
 سناریونگاری یک کلان‌شهر تشنه

درک پیامد‌هـای پاشـدان بـر خراسـان نیازمنـد خـروج از کلی‌گویـی و ورود 

بـه سـناریو اسـت. سـناریوی بدبینانه آنجاسـت کـه ورودی‌هـای هریرود در 

دوره‌هـای کم‌بـارش بـه حـدی فرو ‌افتد که سـد دوسـتی در تراز‌هـای نزدیک 

به حجم مرده بماند؛ در این وضعیت، شـبکه آب شـهری ناچار اسـت سـهم 

بیشـتری از آبخوان‌هـا طلـب کند؛ سـهمی که سال‌هاسـت بـا قبضه چاه‌های 

مجـاز و غیرمجـاز امـکان افزایش پایدار ندارد. تجربه شـهر‌های بزرگ نشـان 

می‌دهـد هـرگاه منابـع سـطحی بـه هر دلیل از دسـترس خارج شـود، کیفیت 

آب مصرفی در اثر اختلاط منابع متنوع با چالش روبه‌رو می‌شـود؛ چالشـی 

کـه خـود را در طعـم آب، در هزینه‌هـای تصفیـه و در ریسـک‌های بهداشـتی 

نشـان می‌دهـد. سـناریوی میانـه، بـر مدیریـت ریسـک از طریـق جیره‌بندی 

هوشـمند، اصالح الگـوی مصرف در صنوف پرمصـرف و کاهش آب بدون 

درآمـد در شـبکه توزیـع اسـتوار می‌شـود، امـا این سـناریو نیز اگر بر بسـتری 

از داده‌هـای روزآمـد، کنتور‌هـای هوشـمند و قرارداد‌هـای روشـن بـا صنایع 

آب‌بر اسـتوار نشـود، در عمل به دوره‌های کوتاه‌مدت آرامش و دوره‌های بلند 

تنـش بـدل خواهـد شـد. سـناریوی خوش‌بینانه زمانی اسـت که ایـران بتواند 

با ترکیبی از فشـار دیپلماتیک، ایجاد سـازوکار‌های مشـترک پایش و توافق بر 

رهاسـازی‌های زیسـت‌محیطی )آن هم نه در حد شـعار که در اندازه‌گیری و 

جدول‌بنـدی زمان‌بندی‌شـده( سـهمی قابـل اتکا از جریان هریـرود را تثبیت 

کنـد. امـا حتـی در این سـناریو نیز، شـهر ناگزیـر از بازنگـری در آینده‌نگری 

آبی اسـت. سـناریو هر کدام باشـد، یک حقیقت ثابت اسـت؛ شـهری مثل 

مشـهد دیگـر نمی‌توانـد آینـده‌اش را بر وفـور مفروض آب مـرزی بنا کند.

  حقوق بین‌الملل آب؛ از اصول تا بن‌بست اجرا
در ادبیـات حقـوق بین‌الملـل آب، اصولـی چـون »بهره‌بـرداری منصفانـه 

و معقـول«، »منـع خسـارت« و »الـزام بـه اطلاع‌رسـانی و مشـورت قبلـی« 

چهارچوب‌هـای هنجـاری شناخته‌شـده‌ای هسـتند که بر رفتـار دولت‌ها در 

حوضه‌هـای مشـترک حاکم‌انـد؛ اصولی که اگرچه در کنوانسـیون‌ها و اسـناد 

متعـدد تبییـن شـده‌اند، امـا ارزش واقعی‌شـان در مقام اجرا و راسـتی‌آزمایی 

اسـت. مسـئله ایـران و افغانسـتان در هریـرود، بیـش و پیـش از آنکـه فقـدان 

متـن حقوقـی باشـد، فقـدان سـازوکار تضمین اجراسـت. مسـیر واقع‌بینانه، 

نـه عملیـات رسـانه‌ای یک‌بـاره که سـاختن »نهاد مشـترک مدیریت حوضه« 

اسـت؛ نهـادی کـه دسـت‌کم سـه کار را به‌صـورت منظـم و مسـتمر انجـام 

دهد: نخسـت، پایش مشـترک با تجهیزات هم‌ارز و داده‌های قابل مقایسـه؛ 

دوم، ارزیابـی اثـرات فرامـرزی هـر سـازه یـا عملیـات جدیـد پیـش از اجرا؛ 

و سـوم، تدویـن رژیم‌هـای رهاسـازی مبتنی بر آسـتانه‌های زیسـت‌محیطی 

پایین‌دسـت. بـدون ایـن زیرسـاخت‌های نرم، هـر توافقـی در بهترین حالت 

یـک »تفاهـم سیاسـی« خواهـد بـود که با تغییر فصل یا سـال آبی به‌سـهولت 

کنار گذاشـته می‌شـود. راه حقوقی، در نهایت، بدون پشـتوانه دیپلماسی فعال 

و ظرفیـت فنـی مشـترک، در راهرو‌هـای بسـته بوروکراسـی خـاک می‌خورد.

  تأخیر در مدیریت، هر روز یک سد تازه می‌سازد
اگـر در پرونـده پاشـدان، »دولـت« تنها بازیگر میدان باشـد، نتیجه فرسـایش 

زمـان و تکـرار صورت‌جلسه‌هاسـت کـه اکنـون نیز شـاهد آن هسـتیم. میدان 

آب، میدان چندکنشـگری اسـت؛ دانشـگاه باید از سـطح اظهارنظر عمومی 

بـه تولیـد بسـته‌های تحلیلـی مبتنی بـر داده‌های مـرزی ارتقا یابـد؛ مدل‌های 

هیدرولوژیـک بایـد بـا دانـش اجتماعـی پیونـد بخـورد تـا نشـان دهـد هـر 

مترمکعـب از‌ دسـت‌رفته در مـرز، کجـای زندگـی یک شـهروند در مشـهد را 

 سـازه‌ای بر بسـتر هریرود نیسـت؛ آینه‌ای 
ً
می‌خشـکاند. سـد پاشـدان صرفا

اسـت کـه تصویـری بی‌پیرایـه از نسـبت مـا با آب، بـا حکمرانی و با همسـایه 

شـرقی نشـان می‌دهد. افغانسـتان مسـیر خود را انتخاب کرده و آن را بی‌توجه 

بـه تغییـر دولت‌هـا، دسـت‌بالا داشـتن بـر آب‌هـای خروجـی و ترجمـه آن به 

قدرت چانه‌زنی پی گرفته اسـت. ایران اما در این آینه با واقعیتی روبه‌روسـت 

کـه سـال‌ها بـه تعویـق انداخته بود؛ اینکـه عصر »جریان‌هـای آزاد قابل اتکا« 

به پایان رسـیده و آینده شـرق کشـور بر مدار »رقابت بر سـر هر مترمکعب« 

رقـم می‌خـورد. اگـر سـد دوسـتی امـروز بـه تراز‌هـای نگران‌کننـده نزدیـک 

شـده و اگـر آب شـرب مشـهد در معـرض آسـیب اسـت، ایـن فقـط حاصـل 

یـک فرمـان آبگیـری در بالادسـت نیسـت؛ جمـع جبری تصمیم‌هایی اسـت 

کـه وزارت خارجـه و سـازمان حفاظـت از محیط‌زیسـت نگرفتـه، داده‌هایی 

اسـت که منتشـر نکرده و روایت‌هایی اسـت که برای جامعه نسـاخته اسـت. 

آینـده هنـوز بسـته نشـده اسـت؛ امـا هـر روز تأخیـر، یـک بلوک بتـن دیگر به 

بدنـه هیدروهژمونـی همسـایه می‌افزایـد و یـک ترک تـازه بر دیـوار تاب‌آوری 

مـا می‌انـدازد. مسـئله ایـن نیسـت که »آیا باید کاری کرد«، مسـئله این اسـت 

کـه »چگونـه« و »اکنـون«؛ زیـرا در جغرافیای کم‌آب، زمان خود آب اسـت و 

از دسـت رفتـن امـروز بـه معنی از دسـت دادن جریان فرداسـت.

  پاشدان، آغاز خشکسالی و تهدید امنیتی
بهنـام اندیـک، کارشـناس حـوزه آب و محیط‌زیسـت، در گفت‌وگـو بـا 

»فرهیختـگان« در خصـوص ایـن موضوع تصریح کرد: »هشـدار‌های کافی 

از سـوی پژوهشـگران این حوزه داده شـده اسـت. بار‌ها گفته‌ایم که به هوش 

باشـید؛ اگـر رونـد فعلـی ادامـه پیـدا کنـد، در کوتاه‌تریـن زمـان ممکن سـد 

دوسـتی از دسـت خواهد رفت. اما پاسـخ همیشـه سـکوت بوده اسـت. این 

مسـئله را بـه هیرمنـد و فـراه‌رود تعمیـم دهیـد. با سـرعتی کـه پروژه‌های آبی 

در افغانسـتان پیـش مـی‌رود، بـه‌زودی آبی از سـمت مرز‌های شـرقی به ایران 

نخواهـد آمـد؛ و ایـن خطـر در هـر سـه رودخانـه اصلی مشـترک میـان ایران 

و افغانسـتان وجود دارد.«

وی ادامـه داد: »بخـش مهمـی از حیـات حـوزه آب شـرب ایـران در شـرق 

کشـور متأثـر از سـه رودخانـه هیرمنـد در جنـوب غربـی افغانسـتان، فراه در 

غرب و هریرود در شـمال غربی این کشـور اسـت. اکنون با سـاخت پاشـدان 

روی هریـرود جریـان آب بـه سـمت ایـران کاهـش یافتـه و به سـمت دریاچه 

دوسـتی )که تأمین‌کننده آب مشـهد اسـت( دیگر آبی نخواهد رسـید. یکی 

از مسـئولان وزارت نیـرو اعالم کـرده بـود کـه مخزن این سـد تنهـا ۶ درصد 

 مخـزن از دسـت رفته اسـت.«
ً
آب دارد و ایـن یعنـی عمال

او افـزود: »در بلندمـدت نیـز بـا توجـه بـه تحلیل‌هـای هیدروپلیتیکـی نباید 

انتظار داشـته باشـیم که اگر سـد »پاشـدان« پر شـد، افغانسـتان اجازه دهد 

مـا بـه‌ازای آب بـه ایـران بیایـد؛ چراکـه پروژه‌های دیگـری نیز وجـود دارد. به 

عبارتـی، پاشـدان گام اول یـک کلان‌پـروژه اسـت؛ کلان‌پـروژه‌ای کـه طبـق 

آن جلـوی هـر آبـی کـه بـه خارج افغانسـتان مـی‌رود گرفته شـود. در شـمال 

افغانسـتان نیز روی رودخانه »آمودریا« پروژه‌های مشـابهی در جریان است. 

بنابرایـن سیاسـت‌گذاران مـا بایـد بداننـد کـه با ایـن مدل سیاسـت خارجی، 

آبـی به ایـران نخواهد رسـید.«

اندیـک در ایـن خصـوص کـه ایران چه ابـزاری برای مواجهه بـا این وضعیت 

دارد اظهـار کـرد: »راه‌حـل خـارج از مسـئله آب و فقـط سیاسـی اسـت. باید 

اراده و ابـزار کافـی بـرای متقاعـد کـردن طـرف مقابل به رهاسـازی آب وجود 

داشـته باشـد. سـال ۱۳۹۶ هشدار داده می‌شد که »امروز، روز خوب سیستان 

اسـت«، حـالا امـروز بایـد گفـت »امـروز، روز خـوب پایین‌دسـت هریرود 

اسـت« و آن ذی‌نفعانـی کـه در داخـل ایـران از هریـرود اسـتفاده می‌کردنـد، 

باید بدانند دیگر از آن آب خبری نیسـت؛ و تا دو سـه سـال آینده همین اتفاق 

همان‌طـور کـه بـرای هیرمنـد رخ داده بود، برای فراه هـم خواهد افتاد. تبعات 

ایـن اتفـاق ایـن اسـت کـه در شـرق کشـور مرز‌ها خالـی خواهد شـد. ما در 

سیسـتان هامون‌هـا را داشـتیم کـه باعـث حیـات و رزق و روزی در آن منطقه 

می‌شـد. حـالا نـه تنهـا آب بـرای کشـاورزی ندارنـد، بلکـه با خشک‌شـدن 

هامون‌هـا زندگـی در آن‌جـا ممکن هم نیسـت. در این صورت، اولین واکنش 

مردم مهاجرت اسـت. تجربه مهاجرت‌های گسـترده از سیسـتان به گلسـتان 

هنـوز در یاد‌هاسـت. همچنیـن بایـد در نظـر داشـت خالی‌شـدن مرز‌هـا از 

سـکنه، یـک تهدید امنیتی بزرگ اسـت.«

وی در رابطه با هدف افغانستان از سدسازی در بالادست گفت: »افغانستان 

ادعـا می‌کنـد کـه ‌آب موتور محرک توسـعه ماسـت‌ و می‌خواهـد از آب برای 

توسـعه داخلی اسـتفاده کند و با سـاخت سـد‌ها و شـبکه‌های آبیاری، چند 

صـد هـزار هکتـار زمیـن را زیـر کشـت ببـرد که ایـن اقدام بـرای آنـان ایجاد 

اشـتغال و کسـب مشـروعیت داخلـی می‌کنـد. امـا می‌توان گفـت بعد دیگر 

ایـن عمـل، اسـتفاده ابـزاری از آب اسـت که بـه نوعی همـان هیدروهژمونی 

اسـت؛ بـه منظـور بهره‌گیـری از منابـع آبـی مشـترک بـرای گرفتـن امتیـاز 

سیاسـی و امنیتی.«

چرا افتتاح سدّ پاشدان روی هریرود در افغانستان مهم است  

راه آب‌های بالادست مشهد را کج کردند
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